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ضرورت تعيين رابطة مالي 
دولت و شركت ملي نفت ايران

اجراي سياست هاي كلي برنامة پنجم دربارة نفت و گاز بدون تنظيم رابطة مالي دولت و شركت نفت امكان پذير نيست. رابطة 
مالي كنوني دولت و نفت بر اساس مصوبات ساليانه مجلس در قالب قوانين بودجه تنظيم مي شود. اين نوسانات دائمي و ساليانه 
امكان برنامه ريزي بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب مي كند. تعيين چگونگي رابطة مالي دولت و بخش نفت نياز به تدوين 
قانون جامع نفت و گاز و اساس نامة شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي دارد و عدم تدوين اساسنامه اي متناسب با قانون 
اساسي جمهوري اسلامي سبب شده صنعت نفت كشور در 30 سال گذشته دچار بي هويتي سازماني باشد و از مسائلي مانند عدم 
شفافيت، حاكميت سازوكار مديريت سياسي، شكل نگرفتن واقعي وزارت نفت و نامعين بودن وضعيت شركت نفت از لحاظ 
معيارهاي كارائي و اعتبار بين المللي رنج ببرد. در تنظيم رابطة دولت و بخش نفت همچنين بايد موارد زير را در نظر گرفت: اصل 
چهل وپنجم قانون اساسي، شفافيت و نظارت پذيري، تأمين مطمئن منابع مورد نياز صنعت نفت و گاز و اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل و چهارم قانون اساسي مبني بر حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي پائين دستي نفت و گاز. مركز پژوهش هاي مجلس 
در همين رابطه گزارشي را در سال گذشته تنظيم كرد كه حاوي نكات مهمي در اين زمينه بود كه به روشن شدن بيشتر موضوع و 

اهميت آن كمك وافري مي نمايد. در ادامه خلاصه اي از اين گزارش در اختيار خوانندگان محترم اقتصاد انرژي قرار مي گيرد.
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اهداف و جايگاه تنظيم رابطة دولت و نفت:
فضائي كه در آن شركت هاي ملي نفت شكل گرفتند (دهة 1970) 
تا به حال تغيير زيادي يافته است. شركت هاي ملي نفت امروزه بايد 
به طور فزآينده اي بر مهارت هاي فني و مديريتي تكيه كرده و براي بقا 

و داشتن عملكرد كارا، بر ميزان شفافيت عملكرد خود بيفزايند.
در  مؤسسات  و  دولت  از  جامعه  مختلف  گروه هاي  انتظارات 
قابل  مقدار  به  توجه  با  نفت،  ملي  شركت  ويژه  به  دولت،  مالكيت 
توجه درآمد تحت كنترل آنها، تغيير يافته و علاوه بر اصل سودآوري، 

شامل شفافيت و پاسخگوئي در كنار كارائي نيز شده است.
در همين حال بازارهاي گسترده، پيچيده و رقابتي جهان براي 
نفت خام و توليدات نفتي، باعث كاهش ارزش راهبردي آن براي 
بسياري از فعالان بازار شده است. علاوه بر اين الگوهاي ساختاري 
جديدي ارائه شده اند كه با تكيه بر رقابت، مشاركت بخش خصوصي 
در  كارا  ولي  آسان  مقررات  و  دولتي)  مالكيت  بر  اتكاء  جاي  (به 

حفاظت از منابع مردم موفق بوده اند.
و  پرو  كانادا،  بوليوي،  آرژانتين،  نظير  كشورها  از  بسياري  در 
انگليس شركت ملي نفت در پي خصوصي سازي از ميان نرفته اند. 
در ساير كشورها، خصوصي سازي جزئي، تجاري كردن شركت ملي 
نفت و مشاركت مستقيم و فزآينده بخش خصوصي به عنوان مسير 
اصلاحات پذيرفته شده است. اين مسير در برزيل، اندونزي، نيجريه 
و پاكستان در حال پيگيري است. در ايران با توجه به جايگاه ويژه 
طراحي  نحوي  به  بايد  اصلاحات  مراحل  ايران،  نفت  ملي  شركت 
شوند كه توانمندي نهادي براي پذيرفتن وظايفي كه شركت ملي نفت 

اكنون از انجام آنها منع مي شود را ضمانت كنند.
نفت  و  دولت  رابطة  تنظيم  عرصه  در  فعالي  ذينفعان  بدين سان 
عمل  در  مي تواند  ذينفعان  اين  از  يك  هر  اهداف  كه  دارند  حضور 
متعارض باشد. در اينجا به اهداف سه دسته از اين ذي نفعان اشاره 

مي شود.

الف) از ديدگاه دولت:
فعاليت در بخش هاي بالادستي نفت و گاز بسيار سودآور است 
هزينة  و  بازار  در  نفت خام  قيمت  سطح  زياد  فاصله  به  توجه  با  و 
نهائي توليد نفت، رانت اقتصادي زيادي در اين بخش وجود دارد. 
دولت ها براي اينكه بتوانند حداكثر ميزان رانت ايجاد شده در بخش 
نفت و گاز را به خود اختصاص دهند رژيم مالي منابع نفت و گاز 

را تدوين مي كنند.
نفت  بخش  و  دولت  بين  مناسب  مالي  رژيم  يك  برقراري  در 
آنها  مهمترين  كه  مي كنند  دنبال  را  متنوعي  اهداف  دولت ها  گاز،  و 

عبارتند از:
توسعه منابع و ذخائر نفت و گاز  -

دسترسي بيشتر به تكنولوژي و دانش روز و انتقال آن به داخل   -
كشور

بهبود مديريتي و توجه به كسب سود بيشتر از فعاليت هاي نفتي   -
و گازي

تأمين آسان و سريع منابع پيش بيني شده از نفت  -
منابع  عمده  بخش  نفت  درآمد  كه  ايران  مانند  كشورهائي  در 
دولت را تشكيل مي دهد، تأمين آسان و سريع پيش بيني شده از نفت 
دولت و نفت است.  دولت ها در شكل دهي رابطة مالي  هدف مهم 
دولت هاي نفتي ترجيح مي دهند رابطة خود و شركت هاي نفت را به 
گونه اي تنظيم كنند كه همواره مديريت سياسي خود بر شركت هاي 
نفت را حفظ كرده و از نقدينگي چشمگير اين شركت ها در جهت 

اهداف خود استفاده كنند.

ب) از ديدگاه شركت ملي نفت ايران:
گاز  و  نفت  بخش  اصلي  بازيگران  عنوان  به  نفت  شركت هاي 
كه  دارند  نظر  در  دولت  با  خود  رابطة  تنظيم  در  متعددي  اهداف 

مهمترين آنها به شرح زير است:
جذب آسان و سريع منابع مالي موردنياز براي توسعة بخش نفت   -

و گاز
صنعت  در  فعال  شركت هاي  و  بازار  با  بلندمدت  ارتباط  ايجاد   -

نفت و گاز جهاني
و  نفت  استخراج  از  حاصل  درآمدهاي  از  مناسبي  سهم  داشتن   -

گاز
حفظ اهداف تجاري شركت و تلاش براي حداكثر كردن سود  -

فراگيري و جامعيت رژيم مالي در كل مراحل اكتشاف، توسعه و   -
بهره برداري از مخازن

فعاليت هاي  گسترش  به  نسبت  مالي  رژيم  حساسيت  ضرورت   -
اكتشاف، توسعه و بهره برداري از مخازن جديد و ايجاد انگيزه هاي 

لازم براي توسعة فعاليت و سرمايه گذاري در اين زمينه
منظور  به  بين المللي  رتبه بندي هاي  در  شركت  اعتبار  افزايش   -

كاهش ريسك دريافت وام و جذب سرمايه گذاري خارجي

ج) از ديدگاه قوه مقننه:
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اهداف 
دولت و شركت ملي نفت ايران همواره به دنبال تكميل نگاه آنها به 
مسئله رابطة مالي نفت و دولت بوده اند. اهداف موردنظر نمايندگان 

در اين زمينه در محورهاي زير خلاصه مي شود:
اجراي دقيق اصول قانون اساسي  -

شفافيت  -
افزايش كارائي شركت ملي نفت ايران  -

توليد صيانتي از منابع نفت و گاز كشور  -
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رعايت منافع ملي در قراردادهاي نفت و گاز كشور  -

جايگاه تنظيم رابطة دولت و نفت:
تعيين چگونگي رابطة مالي دولت و نفت يكي از مسائل مهم 
و اساسي كشور است، تبيين اين رابطه نياز به تدوين قانون جامع 
نفت و اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي دارد و طرح اين 
مسئله در لايحه بودجه ساليانه فاقد منطق اصولي است. عدم تصويب 
اساسنامه اي متناسب با قانون اساسي سبب شده است كه دولت با 
استناد به اساسنامه مصوب سال 1356 (كه متنايب با شرايط قبل از 
انقلاب است)، اختيارات گسترده اي در مسائل حوزة نفت داشته باشد 
و در مواردي نيز خود را پاسخگوي مجلس نداند (مانند بحث انعقاد 

قراردادهاي بيع متقابل و ...).
اساسنامة فعلي شركت ملي نفت مصوب سال 1356 بوده و با 
وجود اينكه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1361/12/15 دولت را 
ملزم به ارائه اساسنامة اين شركت در مدت چهار ماه كرد، اما هنوز 
در  و  سال 1366  در  است.  نشده  مجلس  تقديم  اساسنامه  اين  هم 
هنگام تصويب قانون نفت از دولت خواسته شد تا ظرف مدت يك 
سال اساسنامه سه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي را تهيه و ارائه 
در بند دال تبصرة 11 قانون بودجه سال 1384، دولت  كند. مجدداً 
مكلف شد اساسنامه هاي اين سه شركت را تا پايان خرداد ماه 1384، 
به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. با وجود اينكه اين تكليف در 
قانون بودجه سال هاي بعد نيز تكرار شد، اما تا كنون اساسنامه هاي 

مزبور به مجلس ارائه نشده اند.

سابقة رابطه مالي دولت و شركت نفت در 
ايران:

الف) قبل از انقلاب اسلامي:
قبل از انقلاب اسلامي، شركت ملي نفت ايران از طرف دولت 
نقش متولي صنعت نفت را ايفا مي كرد و همه فعاليت هاي صنعت 
نفت اعم از بالادستي و پائين دستي يا توسط خود شركت يا تحت نظر 
به  نيز  فعاليت ها  اين  از  ناشي  درآمدهاي  كليه  و  انجام  شركت  اين 
حساب درآمد اين شركت واريز مي شد. شركت ملي نفت از محل 
اين درآمدها و همچنين با استفاده از منابع مالي داخلي و خارجي 
و  مي كرد  مالي  تأمين  را  خود  توسعه اي  و  جاري  فعاليت هاي  كليه 
به  عملكرد  بر  ماليات  و  سهام  سود  عنوان  تحت  مبالغي  نهايت  در 
دولت مي پرداخت. همچنين با اخذ بهره مالكانه از شركت هاي عضو 
كنسرسيوم و شركت هاي ديگر و كسر يك درصد از آنها به عنوان 
ذخيره عمومي، بقيه را به خزانه دولت واريز مي كرد. در كنار اين، 
كسري  جبران  براي  وابسته  شركت هاي  و  ايران  نفت  ملي  شركت 
هزينه هاي سرمايه اي خود از بودجه هاي عمراني دولت و استقراض 

از منابع داخلي و خارجي استفاده مي كردند.

بنابراين همه درآمدهاي حاصله از فروش فرآورده هاي نفتي در 
گاز  و  نفت خام  داخلي  فروش  نفت خام،  صادرات  خارج،  و  داخل 
سرمايه گذاري هاي  از  ناشي  سود  نفتي،  محصولات  ساير  و  طبيعي 
شركت ملي نفت در داخل و خارج كشور و همچنين سهم درآمدي 
ايران در قراردادها ابتدا به حساب شركت ملي نفت واريز شده و اين 
شركت علاوه بر تأمين هزينه هاي خود مبالغي را تحت عنوان ذخائر 
و اندوخته ها از آنها برداشت كرده و مابقي را تحت عناوين مختلف 

به دولت مي پرداخت.

ب) دوره پس از انقلاب اسلامي:
ب-1) دورة اول- از پيروزي انقلاب اسلامي تا آغاز برنامه 

سوم (1379):
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358 شوراي انقلاب با 
تصويب تبصره دائمي 38 قانون بودجه سال 1358 رابطة مالي دولت 
و نفت را تغيير داد. به موجب اين قانون همه وجوه حاصل از فروش 
نفت خام به هر صورت و وجوه حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي 
صادراتي مستقيماً به حساب خرانه داري كل منظور مي شد. در شرايط 
جديد درآمدهاي ناشي از بهره مالكانه حذف و شركت هاي خارجي از 
كشور اخراج شدند. بنابراين در اين دوران درآمد شركت نفت محدود 
به فروش داخلي نفت خام و فرآورده، فروش گاز طبيعي، دريافت از 
محل درآمدهاي عمومي طبق قوانين بودجه سنواتي و منابع بانكي 
شديد  وابستگي  مالي،  رابطة  اين  در  مهم  بسيار  مسئله  بود.  داخلي 
فرآورده ها  داخلي  فروش  از  ناشي  درآمدهاي  به  نفت  ملي  شركت 

(عملكرد بخش پائين دستي خود) و بودجه عمومي كشور است.
صادرات  مجوز  بودجه  تبصره هاي  در  بعد  به   1366 سال  از 
روزانه حدود 300 هزار بشكه نفت براي تأمين هزينه هاي واردات 
در  مصوب  سرمايه گذاري  طرح هاي  اجراي  به  كمك  و  فرآورده ها 
موردي  صورت  به  سال ها  اين  در  همچنين  شد.  داده  نفت  صنعت 
اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر پيش بيني 

بودجه جهت تأمين هزينه هاي سرمايه گذاري صادر شد.
مجوز  صدور  بحث،  مورد  دوره  اواخر  تحولات  مهمترين  از 
استفاده از روش بيع متقابل براي اجراي طرح هاي توسعه اي در بخش 
بالادستي نفت است. بازپرداخت اين طرح ها پس از زمان بهره برداري 

از طرح و از محل توليد نفت خام آن صورت مي گيرد.
ب-2) دورة دوم- برنامه سوم توسعه 1379-1383

صادرات  از  حاصل  درآمدهاي  همه  بعد  به   1379 سال  از 
فرآورده هاي نفتي، گاز، مايعات و ميعانات گازي به شركت نفت داده 
شد تا صرف هزينه هاي شركت نفت و اجراي طرح هاي سرمايه اي 
مصوب مجلس و واردات فرآورده هاي موردنياز كشور شود. بنابراين 
از  حاصل  درآمد  ايران،  نفت  ملي  شركت  سوم،  برنامة  طول  در 
فروش داخلي نفت خام و فرآورده، فروش گازطبيعي، درآمد ناشي از 
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صادرات صادرات فرآورده ها، مايعات و ميعانات گازي را در اختيار 
و  حفظ  و  فرآورده  به  داخلي  نيازهاي  تأمين  به  مقابل  و در  داشت 
توسعة سطح فعلي توليد نفت خام و اجراي برنامة توليد صيانتي از 
مخازن نفت متعهد شده بود. از اين زمان بود كه براي شركت ملي 

نفت ايران منابع جديدي جدا از ساختار بودجه شكل گرفت.
هر چند اين اقدام انگيزه لازم براي افزايش صادرات فرآورده و 
كسب درآمد ارزي بيشتر را ايجاد كرد، اما منبع مطمئني براي تأمين 
رشد  زيرا  بود.  نفت  صنعت  در  سرمايه گذاري  براي  موردنياز  منابع 
سريع توليد خودرو و افزايش نياز كشور به مصرف فرآورده هاي نفتي 
موجب افزايش سريع هزينه هاي تأمين واردات فرآورده شد و منابع 
مالي ايجاد شده براي كمك به طرح هاي سرمايه گذاري روز به روز 
تحليل رفت تا جائي كه ساليانه حجم عظيمي از نفت خام نيز براي 

معاوضه با بنزين و نفت گاز اختصاص يافت.
 ب-3) برنامة چهارم توسعه 1384-1388

از سال 1384 رابطة مالي دولت و شركت نفت در قالب تبصره هاي 
بودجه (تبصره 11) تعريف شد و ساليانه قسمتي از درآمد حاصل از 
صادرات نفت مستقيماً در اختيار شركت نفت قرار گرفت(حدود 6 
درصد خشكي و 11 درصد دريا). همچنين در اين تبصره ها به دولت 
اجازه داده شد از حساب ذخيره ارزي بابت مابه التفاوت قيمت آزاد و 
قيمت فروش تكليفي فرآورده هاي نفت در داخل برداشت كرده و به 

شركت هاي پالايش و پخش، گاز و توانير پرداخت كند.

حاصل  درآمد  ايران  نفت  ملي  شركت  سال 1384،  از  بنابراين 
درآمد  گازطبيعي،  فروش  فرآورده،  و  خام  نفت  داخلي  فروش  از 
همه  از  و  گازي  ميعانات  و  مايعات  فرآورده ها،  صادرات  از  ناشي 
اختيار  در  را  نفت خام  صادرات  از  حاصل  درآمد  از  قسمتي  مهمتر 
گرفت. در كنار آن ساليانه مبالغي از بودجه عمومي به عنوان يارانه 
صرف واردات فرآورده ها و مبالغي از حساب ذخيرة ارزي نيز صرف 

پرداخت مابه التفاوت قيمت آزاد و تكليفي فرآورده ها مي شد.

مسائل كنوني رابطة مالي دولت و نفت: 
الف) عدم رعايت قانون اساسي

الف-1) اصل چهل و پنجم قانون اساسي:
حكومت  اختيار  در  و  انفال  از  بخشي  معادن،  اصل  اين  طبق 
به  مي كند.  معين  قانون  را  آن  از  استفاده  ترتيب  كه  است  اسلامي 
عبارت ديگر دولت (وزارت نفت) مالك منابع حاصل از صادرات 
نفت و گاز نيست، بلكه مديريت منابع نفت و گاز كشور به نيابت 
از حكومت در اختيار دارد. در نتيجه رابطة مالي دولت و نفت بايد 
گاز  و  نفت  استحصال  از  حاصل  منابع  كه  شود  تنظيم  گونه اي  به 
به عنوان ثروت عمومي بين نسلي به تدريج از منابع عمومي دولت 

تفكيك شود.
الف-2) اصل پنجاه و سوم قانون اساسي:

اين اصل بر تمركز همه درآمدهاي دولت در خزانه تأكيد دارد. 
نمايندگان مجلس در سال هاي گذشته همواره با استناد به اين اصل 
از واريز نشدن بخشي از درآمد نفت و گاز به خزانه انتقاد داشته اند. 
علت اين مسئله در ساز و كار طراحي شده در تبصره هاي بودجه 
سال هاي برنامة چهارم است. در اين تبصره ها درآمد حاصل از فروش 
داخلي فرآورده ها و صادرات آنها، درآمد حاصل از فروش داخل و 
صادرا گازطبيعي، مايعات و ميعانات گازي، درآمد حاصل از فروش 
در  نفت خام  صادرات  از  حاصل  درآمد  از  قسمتي  و  نفت  داخلي 

اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت.
الف-3) اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي:

خارجي  طرف هاي  با  گاز  و  نفت  قراردادهاي  اصل  اين  طبق 
شوراي  مجلس  تصويب  به  بايد  خارجي  قراردادهاي  بقيه  همانند 
از  مجلس  مختلف  دلايل  به  گذشته  سال هاي  در  برسد.  اسلامي 

دسترسي به قراردادهاي نفت و گاز محروم شده است.

ب) عدم شفافيت:
 شفاف بودن منابع و مصارف شركت ملي نفت ايران همواره 
يكي از دغدغه  هاي جدي نمايندگان مجلس بوده است. در اين بخش 

مسائل متعددي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي شود:
بخش قابل توجهي از نفت خام توليدي كشور هر سال در داخل   -
اين  ارزش  انعكاس  و  ارزش گذاري  نحوه  مي رسد،  مصرف  به 
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بخش از توليد نفت در بودجه شفاف نيست و هر ساله يكي از 
موارد اعتراض ديوان محاسبات كل كشور بوده است.

در سال هاي برنامة چهارم، سود سهام و ماليات شركت ملي نفت   -
بي ارتباط  و  سنواتي  بودجه  قوانين  تبصره هاي  خلال  در  ايران 
مشخص از  درصدي  صورت  به  اقتصادي آن و  فعاليت هاي  با 
نفت  قيمت  افزايش  با  مي شود.  تعيين  توليدي  نفت خام  ارزش 
همواره بخشي از اين سود سهام و ماليات در اختيار شركت نفت 
مانده و در سال هاي بعد به صورت سود سهام و ماليات معوقه 
شركت  ماليات  و  سهام  سود  پرداخت  نحوة  مي شود.  پرداخت 
مصارف  و  منابع  شفافيت  كه  است  مسائلي  از  يكي  نيز  نفت 

شركت نفت را زير سؤال برده است.
طبقه بندي هاي ارقام منابع بودجه اي در حال حاضر به گونه اي   -
غيرنفتي  درآمدهاي  ذيل  نفتي  درآمدهاي  از  بخشي  كه  است 
و  نفت  ملي  شركت  ماليات  و  سهام  (سود  مي شود  طبقه بندي 
استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي از اين جمله اند). همين امر 
موجب شده است كه فرآيند وابستگي بودجه به نفت سازوكار 
پيچيده تري را پيدا كرده و نزد سياست گذاران كشور ابهام ايجاد 

كند.
واردات  صرف  معاوضه  صورت  به  نفت خام  از  بخشي  ساليانه   -
ارزي  ذخيره   حساب  از  مبالغي  همچنين  و  نفتي  فرآورده هاي 
نيز صرف پرداخت مابه التفاوت قيمت آزاد و تكليفي فرآورده ها 
دشوارتر  را  نفت  به  مربوط  محاسبات  نيز  مسائل  اين  مي شود. 

كرده و شفافيت را مخدوش ساخته است.
در  ساليانه  بودجه  تبصره هاي  در  غيرهماهنگ  و  متعدد  احكام   -
مورد درآمدهاي نفت نيز سبب عدم شفافيت درآمدها و هزينه ها 
و ابهام و سردرگمي مقامات ناظر بر بودجه شده است. احكامي 
مانند اختصاص درآمد حاصل از صادرات فرآورده ها به شركت 
شهرستان هاي  به  نفت  درآمد  هزار  ده  چند  اختصاص  نفت، 
توسعه نيافته، اجازه صادرات نفت خام جهت معاوضه با بنزين، 
واگذار كردن پرداخت بخشي از يارانه بنزين وارداتي به شركت 

نفت و .... همگي مسائل مالي نفت را پيچيده كرده اند.

ج) توليد صيانتي از مخازن:
اسلامي  شوراي  مجلس  نمايندگان  جدي  دغدغه هاي  از  يكي 
دربارة مسائل نفت برداشت صحيح از منابع نفتي كشور است. اين 
برداشت نبايد به گونه اي باشد كه عمر مخزن را كاهش داده و بخشي 
از نفت را براي هميشه از دسترس خارج كند. لازمة اين امر حاكميت 
ساز و كار مديريتي و مالي است كه اين هدف را تعقيب و تضمين 

كند.

د) مشكلات ساختاري:

قانون  اساس  بر  نفت  حوزه  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  قبل  تا 
مصوب 1353 و اساسنامة شركت ملي نفت ايران مصوب سال 1356 
هم  ايران  نفت  ملي  شركت  اساس نامه  اين  در  مي شد.  سامان دهي 
برعهده  را  نفت  اجرائي  مسئوليت  هم  و  نفت  حاكميتي  مسئوليت 
كرد  تصويب  را  قانوني  انقلاب  شوراي  انقلاب،  پيروزي  با  داشت. 
وزارت  پتروشيمي را به  گاز و  نفت و  حاكميتي حوزة  وظائف  كه 
جديدي به نام وزارت نفت واگذر مي كرد و شركت هاي ملي نفت، 
پتروشيمي زير نظر اين وزارت خانه قرار گرفتند. اما بعد از  گار و 
گذشت 30 سال از تصويب اين قانون، وزارت نفت هيچ گونه اموالي 
گرفته  قرار  وزارتخانه  اختيار  در  كه  اموالي  كليه  و  ندارد  اختيار  در 
حتي ساختماني كه وزارت خانه در آن قرار دارد متعلق به شركت ملي 
نفت ايران است. همچنين همة هزينه هاي ستادي وزارت نفت توسط 

شركت ملي نفت ايران پرداخت مي شود.
و  ندارد  اختيار  در  پرسنلي  هيچ  نفت  وزارت  اين ها  كنار  در 
شركت  از  مأمور  نفر)   500 از  (بيش  نفت  وزارت  كاركنان  تمامي 
قانون  اساس  بر  نفت  وزارت  كرد  توجه  بايد  البته  مي باشند.  نفت 
مصوب شوراي انقلاب اجازه دارد كاركنان موردنياز خود را از كادر 
پرسنلي شركت هاي تابعه به صورت مءمور تأمين و مقررات اداري 
و استخدامي موجود يا آتي شركت هاي مذكور را عيناً در مورد آنان 

به موقع اجرا گذارد.
فقدان سازماني به نام وزارت نفت باعث شده تا عملاً وظائف 
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نظارتي و برنامه ريزي و حاكميتي صنعت نفت كه يه استناد قوانين 
برنامة سوم و چهارم مي بايست توسط وزارت خانه نفت اعمال شود 
به خوبي صورت نگيرد و وزارت نفت فاقد خط مشي مشخص باشد 
شوند.  سپرده  فراموشي  به  بلندمدت آن  و  استراتژيك  برنامه هاي  و 
مطالعات  هنوز  مستقل  كارشناسان  تأكيد  وجود  با  نمونه،  عنوان  به 
جامعي دربارة ميزان ذخائر گاز و نفت كشور و بررسي منافع و مضار 
نگرفته  صورت  كشور  نفت  مخازن  به  آن  تزريق  يا  گاز  صادرات 

است.
از سوي ديگر عدم نياز وزارت نفت به بودجه عمومي سبب شده 
وزارت نفت خود را بي نياز از دستگاه هاي نظارتي و مجلس ببيند 
و به تكاليف قانوني مصرح در قوانين بودجه عمل نكند. به عنوان 
نمونه، به موجب بند 4 قانون بودجه 1384، وزارت نفت مكلف بود 
نسبت به مطالعه و امكان سنجي و انتقال گاز اتيلن از حوزه هاي نفت 
و گاز كشور با اولويت مخازن مشترك در سه محور غرب تا شمال 
غرب، شرق تا شمال شرق و مركز تا شمال كشور جهت ايجاد صنايع 
پائين دستي نفت و گاز و پتروشيمي اقدام كند كه وزارت نفت نه به 
دنبال مبادلة موافقت نامه با سازمان مديريت برنامه ريزي وقت براي 

تخصيص اعتبار رفت و نه تكاليف مزبور را انجام داد.
ساختار  نفت  وزارت  ضعف  اساسي  علت  مي رسد  نظر  به 
سازماني و اساس نامة كنوني شركت ملي نفت ايران است. زيرا پس 
از انتخاب وزير نفت به وسيلة رئيس جمهور و تأييد مجلس، وزير 
نفت بلافاصله به عنوان رئيس هيئت مديره شركت ملي نفت منصوب 
مي شود و همه اختيارات وزارتي در اختيار تصميم گيري هاي شركت 
نفت قرار گيرد و در پي چنين نظامي اختياراتي، وجوه ساختار نظارتي 
وزارت نفت، نظام زائد و اضافي ظاهر مي شود و بدين ترتيب فرآيند 
و قدرت تصميم سازي و تصميم گيري به طور كلي در شركت ملي 

نفت متمركز مي شود.

هـ) نوسانات دائمي در روابط دولت و نفت به دليل تنظيم روابط به 
طور سالانه

تنظيم رابطة مالي دولت و نفت به طور سالانه و در قالب لايحة 
بودجه تبعات زير را در پي داشته است:

امكان برنامه ريزي بلندمدت در صنعت نفت را مخدوش ساخته   -
است

تغيير طبقه بندي صورت هاي مالي امكان تطبيق صورت هاي مالي   -
در سال هاي مختلف را دشوار كرده است.

بررسي  محدود  ايام  در  را  دولت  و  نمايندگان  از  زيادي  وقت   -
بودجه به خود اختصاص داده است و معمولاً به سبب محدود 
و  كاره  نيمه  مباحث  بودجه،  لايحة  بررسي  فرصت  بودن 
تحت تأثير ساير مسائل بودجه قرار  ناقص باقي مانده و بعضاً 

گرفته اند.

جايگاه نفت در سياست هاي كلي برنامه پنجم 
توسعه:

در بند 22 سياست هاي كلي برنامة پنجم توسعه مستقيماً به نفت 
پرداخته شده است. در اين بند آمده است:

منبع  از  آن،  از  حاصل  درآمدهاي  و  گاز  و  نفت  به  نگاه  تغيير 
تأمين بودجة عمومي به منابع و سرمايه هاي زايندة اقتصادي و ايجاد 
شوراي  مجلس  در  آن  اساسنامه  تصويب  با  ملي  توسعة  صندوق 
از  استفاده  براي  برنامه ريزي  و  پنجم  برنامة  اول  سال  در  اسلامي 
مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيرة صنعتي و خدماتي و پائين دستي 

وابسته بدان با رعايت:
واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت 

و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعة ملي.
بخش هاي  به  ملي  توسعة  صندوق  منابع  از  تسهيلات  ارائة 
توسعة  و  توليد  هدف  با  غيردولتي  عمومي  و  تعاوني  خصوصي، 
شرايط  گرفتن  نظر  در  با  كشور  خارج  و  داخل  در  سرمايه گذاري 

رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز 

تا پايان برنامه
رابطة  است  ضروري  سياست ها  اين  اين  شدن  عملياتي  براي 
مالي دولت و نفت به گونه اي تنظيم شود كه حداقل 20 درصد منابع 
حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده ها به صندوق توسعة ملي 

اختصاص يابد.
يارانه هاي  كردن  «هدفمند  است:  آمده   34-3 بند  در  همچنين 
از  غيرآشكار».  يارانه هاي  كردن  هدفمند  تدريجي  اجراي  و  آشكار 
آنجا كه منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و گازطبيعي يكي 
از اجزاي مهم يارانه هاي غيرآشكار است، رابطة مالي را به گونه اي 
غيرمستقيم تحت تأثير قرار خواهد داد زيرا بايد به گونه اي تنظيم 
شود كه تدريجي بودن محاسبة قيمت واقعي نفت خام و گازطبيعي 

را در نظر گيرد.»
و  استحصال  در  سرمايه گذاري  به  نيز  سياست ها   27 بند  در 
با  همسايه  كشورهاي  با  مشترك  معادن  و  نفت  و  گاز  استخراج 
شده  پرداخته  اساسي  قانون   44 اصل  كلي  سياست هاي  رعايت 

است.
براي اجراي سياست هاي كلي برنامة پنجم در بخش نفت و گاز 
و واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز 
و فرآورده ها به صندوق توسعة ملي و ديگر اهداف اين سياست ها 
تصويب  با  شود.  تنظيم  نفت  و  دولت  مالي  رابطة  است  ضروري 
وابستگي  قطع  مي توان  كه  است  رابطه  اين  روشن كننده  قوانين 
هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز را تضمين كرد و 
به هدفمند كردن يارانه هاي انرژي پرداخت و برنامه هاي مرتبط با 

استخراج نفت و گاز را پيش برد. 6


